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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت می گوید که از ابتدای  سال  جاری تا کنون، 
33 نفر در کشور به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده اند که سه نفر از آنها که دارای بیماری زمینه ای 
بودند، جان خود را از دست دادند. یکی از آنها یک فرد 72ساله در استان هرمزگان بود که دارای بیماری 
خونی بود. بروز بیماری تب کریمه کنگو با تب، سردرد، درد بدن، علایم گوارشی مانند استفراغ، اسهال و 
درد گلو همراه است و به مرور که وارد مراحل پیشرفته می شود، ممکن است بیماران، دچار علایم زردی و 

خونریزی از دهان، لثه، بینی، دستگاه گوارش، تناسلی و ادرار شوند.

این نکات را 
درباره تب 
کریمه کنگو 
جدی بگیرید
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

کتی جهانگیــری | »اگر ما ژاپنی هــا فقط خاک 
خوزستان را داشتیم به هیچ چیز دیگر نیاز نداشتیم.« 
این خاطره یکی از استادان دوران دانشگاه از حضور 
گروهی از دانشمندان و زمین شناسان ژاپنی بود. آنها 
این جمله را وقت رفتن از ایران گفته بودند. بعد از آن 
هر بار نام خوزستان را شنیدم، پیگیر این سوال بودم 
که با این گوشه از سرزمینمان چه کرده ایم که به این 
روز افتاده و مشکلات محیط زیســتی گریبانش را 
گرفته است. در ســفر به خوزستان، همراه با مدیران 

محیط زیست استان به دنبال پاسخ رفتم. 
روایت اول: 

هور محصور در فلرها
باورکردنی نیست که بار دیگر زندگی در هورالعظیم جریان 
پیدا کرده باشد. تا چشم کار می کرد آب بود و پرندگانی که با 
وجود حرکت خودروها و کامیون ها از جاده های میانرو داخل 
هور، با آرامش بر فراز هور در پرواز بودند. حیرت در چشــمان 
احمدرضا لاهیجان زاده، مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان خوزستان و کارشناســان همراهش هم موج می زد. با 
توجه به شرایط سایر حوضه های آبی ایران به خصوص تجربه 
ناکام احیای دریاچه ارومیه و اخباری که از خشــک شــدن 
هورالعظیم شنیده بودیم تماشای پهنه پرآب هور، همه گروه 
را سر شــوق آورد. بابت آبگیری مناسب منطقه هورالعظیم 
باید قدردان مدیرکل محیط زیست بود، اما این تالاب وسیع، 
منطقه ای احاطه شــده در میــان فلرهاســت. فلرها همان 

دودکش هایی هستند که برای سوزاندن گاز به کار می روند.
اما این تمام ماجرا نیســت؛ نه اداره حفاظت محیط زیست 
خوزســتان و نه حتی خود ســازمان حفاظت محیط زیست 
در برابر بحران های زیســت محیطی حاصل از فعالیت های 
پالایشــگاه ها و صنایع نفتی منطقه توان مقابله ندارند. با این 
همه محمد گراوندی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز 
می گوید: »بحث فلرها به دلیل مشکلاتی که برای سلامتی 
مردم منطقه به وجود آورده، حایز اهمیت است و مسئولان را 

برای تعیین تکلیف این مشکل و حل سریع آن فراخوانده ایم.«
دیدن ایــن همه فلــر و شــعله های آتــش در طبیعت 
منحصربه فرد این منطقه، برای بازدیدکننده دغدغه مند این 
ســوال را پررنگ می کند که ارزش این نحوه از استخراج نفت 
چقدر است؟ به خصوص وقتی که می دانیم تنها حدود 250 

ماده سمی حاصل این فرآیند است.
روایت دوم: 

بستان و نفس کشیدن در دی اکسید گوگرد
شبانه از بهبهان به سمت بستان رفتیم تا پیش از طلوع برای 
تصویربرداری به منطقه میشــداغ برسیم. اهواز با شعله های 
زیبای آتش به پیشــوازمان آمد؛ در هر دو سو و قدم به قدم. اما 
هرچه به شعله ها نزدیک تر می شدیم، بوی نامطبوع، بیشتر 
مشام مان را آزرد. این طور خود خوزستانی ها می گویند، شرایط 
گازسوزی چند سالی است که بدتر شــده. این بو تنها ظاهر 
امر بود، چراکه بعد از پرس وجو درباره گازسوزی گسترده در 
منطقه متوجه بحران شدیم. ماجرا از این قرار است که به دلیل 
کمبود دستگاه های فرآوری گاز در ایران، گاز همراه با استخراج 
نفت پس از جداسازی قابل بهره برداری نبوده و چاره ای نیست 
جز این که سوزانده شود؛ سوزاندن این گاز هم البته، سوزاندن 
سرمایه های ملی است. گازهای حاصل از فلرینگ و سوخت 
ناقص گاز، حجم بســیار بالایی از مواد آلاینده سمی را از راه 

فلرها روانه جو می کند. 
بوی بدی که در این نقطه از خوزســتان به مشام می رسد، 
حاصل گازهای دی اکسید گوگرد و سولفید هیدروژن است 
که هم آســیب های تنفســی به وجود می آورد و هم تنفس 

طولانی مدت آنها می تواند منجر به مرگ شود.
روایت سوم:

 سیاه چاله آهوها در میشداغ
وزارت نفت در پی سیاست افزایش استخراج نفت به ویژه در 
میادین مشترک بدون درنظرگرفتن توان و امکانات، به دنبال 
اکتشاف میادین بیشتر، دستور عملیات اکتشافی در منطقه 
حفاظت شده میشداغ را صادر کرده، یعنی منطقه ای که تنها 
زیستگاه گونه ای خاص از آهوان ایرانی است و کمتر از 40 رأس 

از آنها آن جا زندگی می کنند. اگر اقدام جدی برای حفاظت 
از آهوی میشداغ صورت نگیرد، این تعداد اندک هم به زودی 
به وســیله این ســه عامل از بین خواهند رفت: شکارچیان، 
خشکسالی و کانال آب غیراستانداردی که قتلگاه حدود 36 

رأس از این آهوان بوده است.
کانال آب ســیاه چاله ای 47کیلومتری است؛ بی حفاظ و 
بدون علامت گذاری. کانال شب هنگام در میان تاریکی، کاملا 
پنهان از هر چشمی، منتظر قربانیانی که بی خبر از حضورش، 
در دامش می افتند، لمیده است. آن قدر غول بزرگی است که 
از آدم و ماشین گرفته تا شتر و آهو و هر چه که درونش بیفتد 
با آن کناره های شیبدار ســیمانی، دیگر راه خروج و رهایی 
ندارد. یکی از مشــکلات دیگری که حیوانات و به ویژه آهوان 
را به داخل کانال می کشــاند، تشنگی و عطر آب زلال جاری 

در کانال است.
در این باره مکاتبات رســمی با مســئولان دادگستری و 
همین طور ســازمان آب و برق منطقه که مالک اصلی کانال 
است، صورت گرفته تا تمهیداتی برای ایمن سازی انجام شود؛ 
هرچند این مکاتبات هنوز منتج به نتیجه مفیدی نشده و تنها 
با تلاش اداره محیط زیست و پیگیری رئیس یگان حفاظت 
منطقه قرار شده ســه آبشــخور در کناره کانال زده شود. با 
این همه اگرچه یک آبشخور آماده بهره برداری و دو تای دیگر 
در دست اقدام هستند ولی مسلما ایمن سازی کانال باید در 

دستورکار قرار گیرد.
بگذریم و بگذارید به داستان اصلی بازگردیم. آغاز حفاری 
اکتشافی در منطقه حفاظت شده میشداغ از سوی شرکت ملی 
حفاری ای که قرار بود از خردادماه امسال آغاز شود، همانند 
بســیاری از طرح های دیگر که با یک برچسب طرح ملی یا 
امنیتی بدون درنظرگرفتن مجوزهای لازم و استانداردهای 
توســعه پایدار آغاز می شوند، مسلما بحران زیست محیطی 
منطقه را افزایش می دهد؛ آن هم در شرایطی که این زیستگاه 
ارزشمند از همه ســو با کم آبی، حضور دامدارها، دیم کاری 
و تغییر پوشــش گیاهی و حضور شــکارچی ها و مین های 
باقیمانده از جنگ و معدنکاوی ها و کانال آب غیراســتاندارد 
مواجه اســت و حال باید منتظر انواع آلودگی های نفتی هم 
باشد. شــورای عالی امنیت ملی در بســیاری موارد چنین 
طرح هایی را تنها و تنها با برچسب اشتغالزایی یا درآمدزایی 
تصویب می کند اما این عناوین هم نمی تواند چشــم ما را بر 
هزینه آسیب های این طرح ها به خصوص در بخش سلامت 

جامعه و محیط زیست ببندد.

روایت چهارم: 
مسئولان استان خوزستان چه می گویند؟

هر آن چه در این سفر دیدیم، با مسئولان خوزستان در میان 
گذاشتیم. تیم سه نفره ما شامل بر خود من به عنوان فیلمساز 
و فعال محیط زیست، سیدمهدی طباطبایی، مدیر موسسه 
بحرالعلوم در قم و روحانی فعال محیط زیســت و همین طور 
محمد داس مه، وکیل دادگســتری ساکن بهبهان مشکلات 
محیط زیســت را در جلســه ای با محمد گراوندی، معاون 

دادستان اهواز مطرح کردیم.
شــکار پرندگان مهاجر، موضوعی بود که محمد داس مه، 
وکیل دادگستری ســاکن بهبهان پیش کشید و مختصری 
برای دادستان توضیح داد: »از اواخر تابستان که فصل مهاجرت 
آغاز می شود تا پایان زمستان، شاهد کشتار پرندگان مهاجر در 
خطه خوزستان هستیم. تفاوت این منطقه با جایی همانند 
فریدونکنار، در وســعت و تنوع زیستگاه های پرندگان است. 
خوزستان چندین فریدونکنار در خود دارد؛ از آن جمله تالاب 
شادگان، منطقه حفاظت شــده هورالعظیم، منطقه هویزه و 
دشــت آزادگان، تالاب بام دژ که میلیون ها پرنده را به گرداب 
مرگ می کشاند. البته روش صید در این جا تقریبا با فریدونکنار 
متفاوت اســت. یکی از روش های متــداول ایجاد آبگیرهای 
کوچک در کناره تالاب به نام مهیمه است. پرندگانی که در این 
مهیمه ها می نشینند، با تور گیر انداخته و صید می شوند. روش 
دیگر مسموم کردن با دانه های سمی است و صد البته شکار 
با تفنگ های شکاری و غیرشکاری که تعدادشان در منطقه 

بسیار بالاست.«
به گفتــه داس مه، دو بازار در خوزســتان وجــود دارد که 
کاملا علنی و آزادانه، پرنده های صیدشــده از هــر نوع را به 
فروش می گذارند که یکی بازار کیانشهر اهواز است و لاشه ها 
با رقم های میلیونی به فروش می رســد. درباره این موضوع، 
انجمن رفتگران طبیعت بهبهان برای شــکایت از متخلفان 
پا پیش گذاشت و انجمن ســبز زاگرس و انجمن سبز چیای 
مریوان به آن پیوستند تا با حمایت قانون، جلوی این تخلف 
گسترده گرفته شود. پیگیری ها معلوم کرد شکایت در شعبه 
21 دادسرای اهواز ثبت شد و بعد به صلاحدید بازپرس، بنابر 
مواد 9-10 و 11 قانون صید و شــکار و بدون درنظرگرفتن 
تخلفات حوزه تهدید بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون 
کیفری صریحا به آن پرداخته شــده، در دادسرای کیفری 2 

اهواز درحال پیگیری است.
دیدار معاون امنیتی- انتظامی خوزستان

از آن جا که به غیر از بحث شــکار پرندگان حرام گوشت و 
پرندگان حمایت شده، به دلیل شــیوع آنفلوآنزای پرندگان، 
صید و فروش پرندگان رســما ممنوع اعلام شــده اما سود 
کلان این تجارت بــرای گروهی کوچک و نان بخور و نمیری 
که برای گروهی دیگر از مردم منطقه دارد؛ مانع شده تا به طور 
جدی با متخلفان برخورد شود. این مسأله در جلسه گفت وگو 
با قدرت الله دهقان، معاون امنیتی- انتظامی خوزســتان هم 

طرح شد و از ایشان خواستیم اجازه ندهند خوزستان همانند 
فریدونکنار، مهر این جرم را بر پیشــانی بزند و شاید بلکه راه 
نوین تری برای امرارمعاش در اختیار مــردم بگذارند. در این 
دیدار، از بیداد فاضلاب های شهری و صنعتی در کارون گفتیم 
و هوای مســموم و طوفان های ریزگردی که در کمین مردم 

است و مسائل دیگر زیست محیطی خوزستان.
داس مه در این دیدار گفت: »تالاب شادگان پاسگاه ندارد، در 
منطقه حفاظت شده خائیز ویلاسازی می شود، کارخانه سیمان 
در بهبهان آلوده ساز است و مکان دفع پسماندها هنوز تغییر 

نکرده است.«
طباطبایی، روحانی محیط زیستی که  سال گذشته از چهار 
مرجع برجسته درباره کشتار پرندگان مهاجر استفتا گرفته بود 
و متفق القول گفته شــده بود که این رویه شکار و صید حرام 
است، ابراز تعجب کرد که چرا رویه دینی ما در عمل تا این حد 

مورد بی توجهی قرار می گیرد.
دهقان اما در پاسخ چنین گفت: »ما برای »نکن« گفتن ها 
آماده ایم ولی هیچ جایگزینی نداریم. به مردم بگوییم پرنده ها را 
شکار نکنید! ولی نمی توانیم راه معیشت دیگری جلوی پایشان 
بگذاریم. این رویه معیشتی از گذشته ها بین مردم منطقه رسم 
بوده...« و بعد ســوالی مطرح کرد که جواب آن را همان شب 
احمدرضا لاهیجان زاده، مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست 

خوزستان گفت: »پس اداره محیط زیست چه کاره است؟«

چند روایت از محیط زیست خوزستان

آهوها و آدم ها
در محاصره شعله های سوزان

 شکارچیان، خشکسالی و کانال آب غیراستانداردی که قتلگاه حدود 36 رأس از این آهوان بوده
آهوی میشداغ را تهدید می کند

 
دیدار با مدیرکل محیط زیست خوزستان

در دیدار با احمدرضــا لاهیجان زاده، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خوزستان، او از مشکلاتی 
گفت کــه کمابیــش در تمــام ادارات حفاظت 
محیط زیســت دغدغه تمام مدیران است. »یک 
تالاب شادگان ما به اندازه کل وسعت تالاب های 
مازندران و گیلان و کردســتان و هفت- هشت 
استان دیگر اســت و کل نیروهای محیط بان به 
100نفر هم نمی رســد. ما نیروی کافی نداریم 
تا جلوی صید پرنــدگان را در همان یک تالاب 
شادگان بگیریم، چه برســد به جمع کردن بازار 

شادگان!«
پاسخی نداشــتیم. شــاید اگر ما هم بودیم، 
همیــن جــواب را می دادیــم. البته شــکایت 
انجمن های زیســت محیطی برای یاری رساندن 
به یگان حفاظت محیط زیســت است که مرتب 
از سوی شــکارچیان به آنها تیراندازی می شود 
و ایــن درحالی اســت کــه لایحــه حمایت از 
محیط بان همچنان بی تکلیف مانده است. تغییر 
رویه شاید سخت است و چالش هایی را به دنبال 
دارد اما مگر غیر از این اســت کــه مدیریت به 
معنای مواجهه بــا چالش ها و یافتن راه حل های 
جدید و کشــتی را از گِل بیرون کشیدن است تا 
در جریان آب شناور و هدایت شود؟ قرار نیست 
مدیران مسئول دنبال ساده ترین راه ها باشند تا 
اتمام دوران مدیریت شــان بر این اریکه تا اریکه 
دیگر. اگر چنین اســت، پس چنان می شود که 
امروز شــاهدیم. ما در این دیدارها و دیدارهای 
دیگر در اســتان خوزســتان تنها به دنبال یک 
هــدف بودیم: راهــی برای درست زیســتن که 

حاصلش بهترزیستن و بقا است.

 زیستگاه میشداغ از همه سو با کم آبی، 
حضور دامدارها، دیم کاری و تغییر پوشش 

گیاهی، حضور شکارچی ها، مین های 
باقی مانده از جنگ، معدنکاوی ها و کانال 
آب غیراستاندارد مواجه است و حال باید 

منتظر انواع آلودگی های نفتی هم باشد

جنگ روزانه »نوراحمد« برای زندگی
نوراحمــد مهاجــر اســت؛ ماننــد همشــهري ها و 
هم ولایتي هــاي دیگــرش. خیلــي از هم محله اي ها و 
همشهري هایش را در تهران ملاقات کرده. حمله طالبان 
را به خوبي به یاد دارد و وقتــي از طالبان صحبت به میان 
مي آید، چشم هایش از اشک پر مي شود. »شهرمان را خراب 
کردند. افغانستان نابود شد و ما را آواره غربت کردند.« قامتي 
متوسط دارد با چشماني ســبز. رد آفتاب را مي توان روي 
پوستش دید. لباس سبز یکدست با کلاهي به همان رنگ بر 

سر دارد. »نوراحمد مي نامندم. 35سال دارم.« 
نوراحمد سه ســالي مي شود حســرت دیدن خانواده و 
شهرش را به دل دارد. »دلتنگ مي شوم اما گاهي که بشود 
زنگ مي زنم صدایشان را مي شــنوم.« چهره نوراحمد به 
35ساله ها نمي خورد و جوان تر به نظر مي رسد اما پدر چهار 
فرزند است. »سه دختر و یک پسر دارم. دختر بزرگ 11سال 
دارد و کوچکترین آن 4ساله است.« نوراحمد از کارکردن 
ابایي ندارد اما سختي روزگار مهاجرت را پیش رویش قرار 
داده تا خانواده اش لنگ خوراک و پوشاکشــان نباشــند. 
»کمبود داشــتم. روزي مان نمي چرخید و روزگارمان را 
نمي توانستیم پیش ببریم، براي همین آمدم ایران.« نوراحمد 
با چندنفر از دوستان و آشنایانش شبي دور هم گرد مي آیند 
و صحبت ها آخرشب به گرفتاري ها و بدهي ها ختم مي شود 
و جوان ترین فرد مجلس که 24ســال داشــته، مسافرت 
قاچاقي به ایران را توصیه مي کند و از دوســتاني مي گوید 
که به ایران رفته اند و حالا زندگي شان تکاني خورده است. 
»اولش حتي نمي توانستم به آن فکر کنم. این که خودم ایران 
باشم و زن  و بچه هایم افغانستان سخت است، براي همین 
فراموشش کردم و چسبیدم به کار و زندگي ام در افغانستان 
اما هر روز وضعیت بدتر مي شد و مجبور بودم براي گذران 
زندگي از دوســتان و فامیل قرض بگیرم.« شرایط سخت 
زندگي تاب از نوراحمد مي بــرد و تن به مهاجرت قاچاقي 
و خریدن خطرات آن به جان مي دهد. »مکانیک بودم اما 
زندگي نمي چرخید. براي هرکســي کاري مي کردم، پول 
نداشــت به من بدهد و براي همین مــن هم مجبور بودم 
قرض بگیرم. قاچاقي آمدم. یک میلیون قرض کردم و دادم 
به دلالي که از 9نفر دیگر هم پــول گرفته بود تا ما را از مرز 
پاکستان وارد ایران کند.« نوراحمد و 9نفر دیگر مسیري را با 
خودرو و بخشي را میان بار کامیوني مخفي شدند تا از مرز 
پاکستان وارد ایران شــوند، اما روزهاي اول شرایط خیلي 
سخت بود. »راه  و رســم کارکردن و زندگي کردن در ایران 
را نداشتیم. 10نفري یک جا زندگي مي کردیم و از طریق 
کساني که قبلا ایران آمده بودند و جاافتاده بودند، پرس وجو 
مي کردیم. یکي از هم محله اي هایمــان براي پیمانکاري 
کار مي کرد. کارگر مي خواستند و من را معرفي کرد. حالا 
سه سالي مي شود در این پارک زندگي مي کنم.« نوراحمد 
تنها نیســت و در اتاق کوچک پارک با 9نفر دیگر زندگي 
مي کند. »ماهانه یک میلیون و 200تومان حقوق مي گیرم. 
یک میلیون را براي خانواده ام حوالــه مي کنم و 200هزار 
تومان هم براي مخارج خودم مي ماند. خداراشکر از همان 
200تومان پس انداز هم مي کنم. خداراشکر ماه دیگر اوضاع 
بهتر مي شود. قرار است ماهي یک میلیون و 300 بدهند.« 
نوراحمد هم مثل همه افغانستاني ها براي حواله کردن پول 
به خانواده اش دست به دامن عده اي از افغانستاني هاست 
که قدیمي تر ند و راه ورسم حواله کردن پول را یاد گرفته اند 
و در قبال مبلغي پول همشهري هاي شان را حواله مي کنند. 
دلتنگي طاقــت نوراحمد را طاق کــرده و گریه هاي زن و 
دخترهایش پشت تلفن زندگي را برایش سخت تر کرده، 
براي همین چندماه دیگر مي خواهد ایران بماند و پاي گل ها 
و درخت ها آب بگیرد و علف هــاي هرز را هرس کند. »اگر 
زنده باشــم، برج 10-9 برمي گردم پیش خانواده ام. کمي 
پس انداز کرده ام تا کاروکاســبي راه  بیندازم اما اگر دوباره 
چرخ زندگي نچرخد، برمي گردم ایران و دوباره از اول شروع 

مي کنم«.
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